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Abstract
One of the most important Quranic issues is the revelation of the Holy Qur'an. Some 
doubts have been raised based due to the paucity of Quranic news in Meccan era 
compared to the Medinan era. Recently, in the book "Letters to the Prophet Mu-
hammad (PBUH)" written by Mr. Amin Qazaei it is stated that the Meccan verses 
were sent to the Prophet by a Jewish-Christian sect called the Ebionites. Therefore, 
considering the importance of the issue, the historical documents of this view were 
examined based on a descriptive-analytical method.  The result is that by examin-
ing the people of the Book present in the Arabian Peninsula (Habash, Busra and 
Najran) and the gradual revelation of the Qur'an and the revelation of some verses 
based on evants and reasons, as well as the lack of translation of the two Testaments 
during the era of revelation and monitoring the activities of the Prophet (PBUH) 
by the polytheists during the Meccan period and the issue of the Prophet (PBUH) 
not reading and writing; we conclude that based on historical documents, there 
is no connection between the aforementioned sect and the Prophet; therefore, the 
aforementioned opinion lacks documentary and historical support, and is therefore 
considered invalid.
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the Book.
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پژوهشی

نقد و بررسی دیدگاه قضایی دربارۀ اخبار قرآنی در دوران مکّی

مرتضی سازجینی1 
mortazasazjini@yahoo.com .1. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده
مســئله نــزول قــرآن و وحیانی بودن آن از مهم‌ترین مســائل قرآنی اســت. دراین‌بیــن دوران مکی با 
توجه به اینکه اخبار قرآنی در این دوره نسبت به دوران مدنی کمتر است؛ شبهه‌هایی پیرامون آن 
ح‌شده است. اخیراً در کتابی با عنوان »نامه‌هایی برای محمد پیامبر )ص(« نوشته آقای امین  مطر
قضاییادعاشــده اســت که آیات مکی قرآن توســط فرقه‌ای یهودی- مسیحی به نام ابیونی‌ها برای 
پیامبر )ص( ارســال می‌شــده اســت؛ ازاین‌رو با توجه به اهمیت موضوع بر اســاس روش توصیفی- 
تحلیلــی بــه بررســی مســتندات تاریخی این دیدگاه پرداخته شــد. نتیجــه آنکه با بررســی اقوام اهل 
کتــاب حاضــر در جزیره العرب )حبشــه، بصری و نجــران( و نزول تدریجی قرآن و نــزول برخی آیات 
بــر اســاس مناســبات و اســباب و همچنین عدم ترجمه عهدیــن در عصر نزول و رصــد فعالیت‌های 
پیامبر )ص( توســط مشــرکان در دوران مکی و مســئله عدم خواندن و نوشتن  رسول خدا )ص(؛ بر 
اســاس مســتندات تاریخــی به‌هیچ‌عنوان ارتباطی بین فرقه مذکور با ایشــان وجود نــدارد؛ بنابراین 

رأی مذکور فاقد مستند و پشتوانه تاریخی است و درنتیجه بی‌اعتبار خواند.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، پیامبر خاتم، ابیونی‌ها، مکه، اهل کتاب.

تاریخ دریافت: 1403/07/29    |    تاریخ اصلاح:   1403/11/10   |   تاریخ پذیرش:  1403/11/13   |    تاریخ انتشار آنلاین:  1403/12/20 

© نویسندگان    ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

https://shobhe.quran.ac.ir/
https://www.olomquran.ir/
https://orcid.org/0000-0001-7031-8530
mailto:mortazasazjini%40yahoo.com?subject=


218

دوره 6
 شماره 11
 بهمن 1403

ح مسئله 1. طر
موضــوع نزول قرآن و مســائل مرتبط بــا آن از مباحث مهم و بنیادی در تاریخ قرآن 
اســت کــه به دلیل جایگاه و نقش مهمی کــه در ارتباط با وحیانی بودن قرآن کریم 
دارد همــواره موردبحــث و توجــه دانشــمندان اســامی قرارگرفتــه اســت. محققان 
و پژوهشــگران علــوم اســامی بــا اســتناد بــه شــواهد عقلــی و قرائن متقــن تاریخی 
بــر وحیانــی بودن ســاختار قرآن )لفــظ و معنا( اتفاق‌نظــر دارند؛ امــا آنچه ضرورت 
بحــث در مباحــث تاریخــی قرآن به‌ویژه منشــأ صــدور آن را بیشــتر می‌کند، نظرات 
مختلــف خاورشناســان و برخــی اسلام‌شناســان ســکولار اســت کــه عمدتاً بــه دلیل 
دشــمنی با اســام و متن مقدس آن شــبهات مختلفی را دال بر بشــری بودن قرآن 
کاوی  بیان کردند. خاورشناســان با پیش کشــیدن نظریه‌های مختلف به دنبال وا
مصدر نزول قرآن کریم هســتند، دراین‌بین یکی از نویســندگان معاصر به نام امین 
قضایــی در کتــاب خود با عنــوان نامه‌هایی برای محمد پیامبر )ص( پژوهشــی بر 
ریشــه‌های قــرآن با کنار نهادن وحیانیّت قرآن دیــدگاه جدیدی درباره مصدر قرآن 
ح می‌کنــد و با اســتناد به برخی از آیات مکی، معتقد اســت قــرآن کریم حاصل  مطــر
کنده و ازهم‌گسیخته است که توسط فرقه یهودی – مسیحی به نام  نامه‌هایی پرا

»ابیونی« برای پیامبر )ص( ارسال می‌شد.
به‌طورکلــی شــاخص‌ترین نــوآوری نویســنده در کتــاب مذکــور در بیــان چگونگــی 
تأثیرپذیــری قــرآن از کتــاب مقــدّس اســت. قضایــی بــر ایــن عقیــده اســت کــه در 
نظریه‌پــردازی دربــاره مصــدر قرآن نیــازی به پذیــرش منابع اســامی یعنی حدیث 
و ســیره رســول گرامــی اســام )ص( وجــود نــدارد و بــا اتکا بــه تحلیل‌هــای ادبی و 
زبان‌شــناختی می‌تــوان تفســیری صحیح از قــرآن ارائه داد. نویســنده اعتقادی به 
وحیانی بودن قرآن و حتی کتاب مقدس ندارد و منظور وی از تفسیر قرآن در کتاب 
مزبور ارائه نظریه‌ای درباره ساختار ادبی قرآن است که به‌زعم وی ساختاری نامه 

گونه دارد.
کتــاب مذکــور در چگونگــی توجیــه رأی خــود می‌نویســد: »قــرآن درواقــع   مؤلّــف 
مجموعــه نامه‌هایــی اســت که از ســوی فرقــه‌ای یهــودی - مســیحی )ابیونی‌ها( 
بــرای پیامبر )ص( ارســال می‌شــده و به همــراه این نامه‌هــا، بخش‌های مختلفی 
از کتــب مذهبی ترجمه می‌شــده تا پیامبــر )ص( از روی آن‌ها ذکر یا موعظه کند و 
ایــن »ذکر« از روی کتاب همان چیزی اســت که نویســنده نامه‌هــا قرآن می‌خواند؛ 
بنابرایــن وقتــی در متــن از قرآن، کتاب و ... صحبت می‌شــود، منظــور همین متن 
نامــه نیســت؛ بلکــه ملحقاتی اســت که یــک فرقه مذهبی بــرای میســیونر مذهبی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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خودشان ارسال کرده‌اند« )قضایی، 1394ش: 14-13(.
درباره پیشینه تحقیق نیز قابل‌ذکر است که مقالاتی با عناوین ذیل به چاپ رسیده 
است: 1. »تحلیل انتقادی شبهه نامه انگاری قرآن« نوشته رحمان عشریه، محمد 
علــی رضایــی اصفهانــی و مرتضی ســازجینی، چاپ‌شــده در شــماره 10 دو فصلنامه 
الاهیات قرآنی که به دلایل متنی و ادبی رأی نامه بودن قرآن پرداخته‌شــده اســت 
2. »بررســی تطبیقــی آئین ابیونی با قرآن: پاســخگویی به شــبهه اقتباس« نوشــته 
مرتضــی ســازجینی، رحمان عشــریه و محمــد علی رضایی اصفهانی، چاپ‌شــده در 
شــماره 14 مجله پژوهش‌های ادیانی که به‌صورت تطبیقی به شــباهت و افتراقات 
آئیــن ابیونــی با قرآن پرداخته‌شــده اســت. بــا توجه بــه اینکه فرضیــه قضایی تنها 
کنون به  در مــورد آیــات مکی قرآن اســت و شــامل آیات و ســور مدنی نمی‌شــود و تا
بررسی تاریخی این موضوع در آیات مکی پرداخته نشده است؛ لذا پژوهش حاضر 
کاوی گزاره‌های تاریخی درباره شیوه آموزش و تدوین قرآن در دوران مکی به  با وا
ح‌شــده در کتاب نامه‌هایی برای محمد پیامبر )ص( پرداخته اســت  شــبهات مطر
و احتمــال ارتباط رســول خدا )ص( بــا فرقه‌های اهل کتاب در مکه را موردبررســی 

قرار داده است.

2. بررسی امکان ارتباط پیامبر )ص( با ابیونی‌ها در مکّه
 قضایــی در کتــاب خویــش بیــان نمــوده اســت کــه پیامبــر اســام )ص( نماینــده 
فرقه‌ای یهودی-مســیحی به نام »ابیونی« بوده اســت؛ بنابراین ضرورت دارد که 

به سؤالات ذیل پاسخ داده شود:
گر ارتباط داشت  آیا رسول خدا زمانی که در مکّه بود با ابیونی‌ها ارتباط داشت؟ و ا
بــه چه شــکل بــود؟ آیاتی دال بــر ارتباط پیامبر بــا اهل کتاب در مکــه وجود دارد؟ 
ح‌شــده در کتاب نامه‌هایی  آیا این موضوع می‌تواند مستمســکی برای دیدگاه مطر

برای محمّد پیامبر )ص( قرار گیرد؟
 آیاتــی کــه دال بر تعامل پیامبــر )ص( با اهل کتاب به‌ویژه با یهودیان اشاره‌شــده 
است یا خطاب به آنان نازل‌شده عمدتاً در سوره‌های مدنی است )رامیار،1393ش: 
607-608؛ معرفــت، 1386 ش: 83( باتوجه‌بــه اینکــه آئیــن ابیونیــان بــر اســاس 
تعلیمات یهودی - مسیحی است و در قرآن از پیروان ادیان الهی ازجمله یهودیان 
ح است که  و مســیحیان با نام »اهل کتاب« نام‌ برده شــده اســت؛ این پرسش مطر
آیــا احتمال دارد، اهل کتــاب حاضر در حجاز همان ابیونیان باشــند؟ درصورتی‌که 
ایشان همان ابیونیان بوده باشند، آیا با پیامبر تعامل و ارتباطی در مکّه داشته‌اند؟

قضایی درباره مکان حضور نویسندگان نامه‌ها که به‌زعم وی ابیونی‌ها یا صابئان 
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هســتند، ســه احتمال را بیان می‌کند: ۱. سوریه و آناتولی )فلسطین(، ۲. حبشه، ۳. 
یمن. از بین این سه احتمال نویسنده کتاب احتمال اوّل را قوی‌تر می‌داند. دلایل 

ح ذیل است: وی بر این احتمال به شر
۱. وجــود لغــات ســریانی در قــرآن: وی بــر ایــن بــاور اســت کــه شــناخت کلمــات 
غیرعربــی قــرآن و اینکــه بــه کدام‌یــک از زبان‌هــای پیرامونــی )آرامی - ســریانی - 
عبــری و قبطی ...( نزدیک‌تر اســت، زبان اصلی نویســندگان و مــکان حضور آن‌ها 
را مشــخص می‌ســازد. دراین‌رابطه دلایل وی وامدار از دیدگاه کریســتف لوکزنبرگ 
)Christoph Luxenberg( در کتــاب  خوانــش ســوری - آرامی از قرآن اســت. برای 
نمونه وی درباره معنای واژه »فصل« در آیه سوم سوره فصلت به دیدگاه لوکزنبرگ 
مُونَ«؛ )همان( کتابی 

َ
بِیا لِقَوْمٍ یعْل  عَرَ

ً
تْ آیاتُهُ قُرْآنا

َ
ل استناد کرده است: »کتابٌ فُصِّ

کــه آیاتش تشــریح شــده اســت؛ درحالی‌که خواندنــی عربی )واضح(، بــرای گروهی 
اســت که می‌دانند. لوکزنبرگ بر این باور اســت که واژه »فصل« در زبان سریانی به 
معنای ترجمه کردن است؛ بنابراین آیه فوق را این‌گونه ترجمه می‌کند: »کتابی که 
ما به‌صورت یک قرآن عربی )ذکر عربی( ترجمه کرده‌ایم«. قضایی عنوان می‌کند 
ایــن ســخن لوکزنبــرگ مطابقت کامل بــا فرضیه وی درباره ارســال کتــب به همراه 
نامه‌هــا دارد. البتــه خود قضایی نیز به این امر اذعان دارد که وجود لغات ســریانی 
در قرآن الزاماً نمی‌تواند اثبات‌کننده حضور نویســندگان نامه‌ها در شــام باشــد، زیرا 
بســیاری از عالمان مســیحی به زبان آرامی یا سریانی تسلط داشتند و از طرف دیگر 
زبــان ســریانی یک زبــان معتبر و علمی در کل اروپای شــرقی بوده اســت )قضایی، 

1394ش: 144-143(.
۲. دلالــت آیــات قــرآن بــر مــکان جغرافیایــی نویســندگان: از دیــد قضایــی در 
برخــی از آیــات قرآن، نشــانه‌هایی از مــکان جغرافیایــی نویســندگان نامه‌ها وجود 
زَخٌ لا یبْغِیانِ«  تَقِیانِ. بَینَهُمــا بَــرْ

ْ
یــنِ یل بَحْرَ

ْ
دارد. بــرای نمونــه وی بــه آیــه: »مَــرَجَ ال

)الرحمــن/ ۱۹-۲۰(؛ دو دریــا را درآمیخــت، درحالی‌که روبروی همدیگــر )و( بین آن 
دو مانعــی اســت تا بــه یکدیگر تجــاوز نکنند. قضایی می‌نویســد احتمــالاً منظور از 
دو دریا، دریای ســیاه و مدیترانه اســت که از طریق تنگه بوســفور به یکدیگر وصل 
می‌شوند. آب دریای سیاه شیرین و آب دریای مدیترانه یا اژه شور است. به عقیده 
گرچــه نمی‌تــوان با اطمینان کامل محــل زندگی آن‌هــا را تعیین کرد؛ ولی  قضایــی ا
حداقل می‌توان گفت نویسندگان با محیط فرهنگی و جغرافیایی قسطنطنیه آشنا 

بوده‌اند )قضایی، 1394ش: 147-146(.
۳. ســفرهای تجاری پیامبر )ص( به منطقه شام: چنان‌که در نصوص تاریخی 
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ذکرشده حضرت محمّد )ص( در دوره کودکی و بزرگ‌سالی به شام سفرکرده است. 
قضایی می‌نویســد هیچ بعید نیســت که در حین یکی از این ســفرها با عقاید فرقه 
مذکور آشــنا شــده و ســمت ســفیری فرقه مذکــور را پذیرفتــه باشــند )ر.ک: قضائی: 

1394ش: 149(.

الف( بررسی حضور مسیحیّت در مکّه
باتوجه‌بــه اینکــه ابیونی‌هــا دارای فرهنگ یهودی - مســیحی بودند، بعید به نظر 
کن در حجــاز در عصر نزول همــان ابیونی‌ها باشــند؛ لذا  می‌رســد کــه یهودیــان ســا
نزدیک‌ترین دین الهی به ابیونیان، مســیحیت اســت. سؤال مهم این است که آیا 
در زمــان نــزول قــرآن در مکه، مســیحیان در این شــهر حضورداشــته‌اند؟ و آیا قبل 
نزول قرآن و چه در زمان نزول در مکه با آن حضرت ارتباط داشته‌اند؟ لذا ضرورت 

دارد به مسیحیان حاضر در مکه و ارتباط آن‌ها با پیامبر )ص( پرداخته شود.
مســیحیان نجران: شهر نجران، شهری در جنوب غربی جزیره العرب است که از 
کز مســیحیت به شــمار می‌آمده اســت ابن خلدون می‌گوید: »نجران  مهم‌ترین مرا
ســرزمینی جدا از یمن اســت و دیگران گویند: نجران جزء یمن اســت. بیهقی گوید: 
مســافت آن بیســت مرحله است و در جانب شمال و شــرق صنعا است، پیوسته به 
حجاز و در آن دو شــهر اســت یکی نجران و دیگری جرش« )ابن خلدون، 1408ق، 
ج 4: 289( و طبری آن را مرکز اصلی مسیحیت در سرزمین عربی می‌داند )طبری: 
1387 ق، ج 2: 122( قبــل از نــزول قــرآن بیــن قریــش و نجران ارتبــاط تجاری بوده 
ةَ 

َ
اســت؛ چنان‌کــه مفســران منظــور از »رحلة الشــتاء« در آیــه شــریفه: »إِیلافِهِــمْ رِحْل

یفِ« )قریش/ ۲( را ســفرهای تابســتانی به یمن )نجران( دانســته‌اند  ــتاءِ وَ الصَّ الشِّ
)صنعانــی، 1411 ق، ج 10: 829( باتوجه‌بــه اینکــه ســرزمین مکــه خشــک و قابــل 
زراعــت نبود به همین جهت قریــش با تجارت روزگار خود را می‌گذراندند. آن‌ها دو 
ســفر تجاری در ســال به شــام و یمن داشــتند و باتوجه‌به گرمسیری بودن یمن، در 
زمســتان بدان جا ســفر می‌کردند و در مقابل باتوجه‌به سردســیری بودن ســرزمین 

شام، در تابستان بدان جا سفر می‌کردند.
در زمان جاهلیت اعراب ده بازار برای امور تجاری داشتند و در آنجا جان و مالشان 
در امــان بــود، ازجمله ایــن بازارها، بازار عکاظ بود. پیش از ظهور اســام، مســابقه 
ادبی و معارضه شــعری بین اقوام عرب رســم بود و بیشــتر در همین بازار )عکاظ( 
انجام می‌گرفت که ســه شــبانه‌روز با مکه فاصله داشت. هرساله در بیست روز اوّل 
ذی‌القعده قبایل عرب گرد می‌آمدند در بازار عکاظ دورهم جمع می‌شدند. درباره 
موقعیــت این بازار نوشــته‌اند: در عکاظ از اجتماع دینی و اقتصادی استفاده‌شــده 
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بود و محلّی برای اشــاعه فرهنگ و ادب و مســائل سیاســی نیز بود. در آنجا شــعرا 
اشعار خود را می‌خواندند و قبایل و طوایف از مفاخر و مناقب خود سخن می‌گفتند 
و پیمانه‌ای صلح و آشتی در آن بسته می‌شد. در همین‌جاست که حولیات قرائت 
و در معرض نمایش و داوری سخن‌شناســان گذاشته می‌شد )نک: یعقوبی، بی‌تا، 

ج 1: 270؛ رکنی یزدی، 1379 ش: 161-160(.
از مهم‌ترین فعالیت‌های تبشیری مسیحیان نجران حضور در بازار عکاظ و دعوت 
عرب‌ها به پذیرش دین مســیحیت بود و ســعی داشــتند که اعراب را از حج به کعبه 
بازدارنــد و آنــان را به‌ســوی معبــد مســیحیان در نجران ســوق دهند )همتــی گلیان، 
1394 ش: 134( ازجمله مهم‌ترین شــعرای مســیحی نجران قس بن ســاعده اســت. 
آوازه برتــری ادبی خطبه‌های قس بن ســاعده چنان بود کــه قاضی فاضل، صاحب 
دیــوان انشــا صلاح‌الدیــن ایوبی، اثر عمادالدیــن اصفهانی را ازآن‌رو الفتح القســی ... 
نامیده که به نظر وی، عمادالدین در زمینه بلاغت عربی و سجع نویسی از قس بن 
ســاعده مسیحی، خطیب معروف عرب، پیشی گرفته است )عماد الدین اصفهانی، 
بی‌تا: 5-6( درباره ارتباط این شاعر با رسول خدا گفته‌شده که ایشان، قس را در بازار 
عکاظ در قبل از بعثت دیده است )ابن اثیر، 1409 ق، ج 4: 103( و قبل از بعثت ایشان 

نیز فوت نموده است )ابن حجر عسقلانی، 1995م، ج 5: 412(.
در اخبــار آمــده اســت که گــروه اعزامی قبیله ایاد نــزد پیامبر آمدند، حضرت رســول 
)ص( دربــاره قــس بن ســاعده از ایشــان پرســید، گفتند مــرده اســت، پیامبر فرمود 
خ‌موی ســوار بود میــان مردم  ســالی در عــکاظ بــودم و او درحالی‌کــه بر شــتری ســر
چنین ندا می‌داد که ... . ابن عباس می‌گوید، آنگاه پیامبر پرســید آیا قس وصیتی 
هم باقی گذاشــته اســت؟ گفتند آری پس از مرگش صفحه‌ای زیر سرش یافتند که 

در آن این اشعار نوشته بود:
خــرقیا ناعی الموت و الأموات فی جدث ثوبهــم  بقایــا  مــن  علیهــم 
الصّعــقدعهــم فــإنّ لهــم یوما یصــاح بهم نوماتــه  مــن  ینبّــه  کمــا 
منهــا الجدید و منهــا الأورق الخلقمنهــم عــراة و موتــی فــی ثیابهــم

»ای خبــر دهنده مــرگ، میدانی که مردگان در گورها هســتند و پاره جامه کهنه‌ای 
بر ایشــان باقی‌مانده اســت، آن را رها کن که روزی صیحه‌ای بر ایشــان زده خواهد 
شــد و چــون خفتــگان بیــدار خواهند شــد، برخــی از ایشــان برهنه و برخــی در کفن 
ک  برانگیختــه می‌شــوند، پــاره‌ای از ایشــان تــازه مرده‌انــد و پــاره‌ای چون بــرگ خا
شــده‌اند« پیامبــر فرمــود ســوگند بــه او که مــرا به حق مبعــوث کرده اســت، قس به 
قیامت ایمان داشــته اســت )بیهقی، 1405 ق، ج 2: 101-102( در روایتی از امام باقر 
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ةً وَحْدَهُ«  مَّ
ُ
قِیامَةِ أ

ْ
 یحْشَرُ یوْمَ ال

ً
هُ قُسّا هِ )ص( رَحِمَ اللَّ  اللَّ

ُ
 رَسُول

َ
)ع( آمده است که »قَال

)ابــن بابویــه، 1395 ق، ج 1: 167(؛»رســول خدا صلّی الّلَّهَ علیه و آله و ســلّم فرمود: 
خدا قسّ را رحمت کند، او در روز قیامت به تنهائی به مانند امّتی محشور می‌شود. 
دربــاره قُسّ بن ســاعده آمــده که وی پیرو مســیحیت تثلیثی نبود، بلکه مســیحی 
منوفیزیتــی بــود و بــه وحدانیت خداونــد اقرار می‌کــرد و اعراب را به پرهیز از شــرک 

فرامی‌خواند )شیخو، بی‌تا: 211(
بررســی: آنچه در اخبار و روایات آمده بیانگر این اســت پیامبر )ص( تنها قس بن 
ســاعده را در بــازار عکاظ دیده و برخی اشــعار وی که به‌صــورت بلند برای همگان 
می‌خوانــده شــنیده اســت؛ ولی دیگر در تاریــخ مطلبی درباره ارتباط ایشــان با قس 
بــن ســاعده نقــل نشــده و همچنیــن چنان‌کــه در کتــب تاریخــی تصریح‌شــده وی 
قبــل از بعثــت پیامبــر )ص(، فوت نموده اســت؛ ولی بر اســاس دیــدگاه قضایی در 
طــول دوران مکــی بیــن نویســندگان و پیامبر ارتبــاط برقرار بوده اســت. در دیدگاه 
قضایی آمده که نویسندگان نامه‌ها هیچ اطلاعی از منطقه حجاز نداشته‌اند، این 
در صورتی اســت که قس بن ســاعده و هم‌کیشــان وی یعنی مســیحیان نجران به 

منطقه حجاز به دلایل مختلف آمدوشد، داشتند.
نکتــه دیگــر اینکــه دیــن و آئین قس بن ســاعده و افــرادی همچون امیــه ابن ابی 
الصلت که در جاهلیت با مشــرکان ازلحاظ اعتقادی زاویه داشــتند به‌صورت دقیق 
مشخص نیست و از این افراد با نام حنفاء یادشده است؛ درصورتی‌که آن‌ها خود را 
هیچ‌گاه حنیف نخوانده‌اند. حنفاء مردمی بودند که رسوم زمانه را قبول نداشتند؛ 
کثر  امّا قیام و اقدامی هم علیه آن نکرده‌اند. در میان مردم زندگی می‌کردند و حدا
گاهــی در جــوّ مســاعدی زبــان به انتقادی می‌گشــادند و بــاز با همان مــردم بودند. 
هیچ‌یک از حنفاء اقدامی مثبت و علنی نکرد و بدین‌جهت تصادمی هم با دیگران 
گاهی از درســتی راه خود و فســاد اجتماع  کــرم )ص( تنها به آ نیافتنــد؛ امــا پیامبــر ا
کتفــا نکــرد بلکــه چنانکــه مأمور بود پرســتش بتــان را نکوهش نمود و مــردم را به  ا
ع تازه‌ای فراخواند و از هیچ قیام و اقدام و عمل مثبتی در این راه بازنایســتاد.  شــر
همان‌طــور کــه مــردم مکه نیــز از هیــچ آزار و اذیتی در حــقّ وی کوتاهــی نورزیدند. 
او )ص( صاحــب دعــوت و رســالت بود و مکلّف به ابلاغ رســالتش بــه جهانیان. در 
صورتی که حنفاء آئینی داشــتند که تنها برای خود برگزیده بودند. تکلیف به ابلاغ 

در کار نبود )رامیار، 1393ش: 44-43(.
جریان مباهله، دلیل دیگری است که نویسندگان و مؤلفان اصلی قرآن )بر اساس 
پندار قضایی( نمی‌توانند مســیحیان نجران باشــند. مباهله در ســال دهم هجری 
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خ‌داده اســت. هیئــت نجرانــی بــا پیامبــر )ص( بــه  در اواخــر عمــر شــریف پیامبــر ر
گفت‌وگو نشستند و نظر ایشان درباره حضرت عیسی )ع( جویا شدند؛ ولی دست از 
عقیده خویش مبنی بر پســر خدا بودن عیســی برنداشتند و پیامبر )ص( بر اساس 
بْناءَنا وَ 

َ
وْا نَدْعُ أ

َ
ــمِ فَقُلْ تَعال

ْ
عِل

ْ
ک فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَک مِنَ ال دســتور آیــه »فَمَنْ حَاجَّ

ی 
َ
هِ عَل عْنَتَ اللَّ

َ
نْفُسَــکمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ ل

َ
نْفُسَــنا وَ أ

َ
بْناءَکمْ وَ نِســاءَنا وَ نِســاءَکمْ وَ أ

َ
أ

کاذِبِیــن« )المائــده/ ۶۱( آن‌هــا را بــه مباهله دعــوت کرد. به این صــورت که آن‌ها 
ْ
ال

عزیــزان خــود ماننــد فرزندان و زنان و جان‌هایشــان را بخواننــد و این‌ها نیز چنین 
کننــد و روبــه‌روی هم قرار بگیرند و هر دو گروه دســت به دعا بردارند و در پیشــگاه 
ع و زاری نمایند و طرف دیگر را نفرین کنند و لعنت خدا را بر دروغ‌گویان  خــدا تضــر
قرار بدهند. مسیحیان وقتی دیدند که پیامبر )ص( با اهل‌بیت )ع( خویش برای 
مباهلــه آمــده از ایــن امــر منصرف شــده و صلــح نمــوده و حاضر بــه پرداخت جزیه 

شدند )ابن اثیر،1965 م، ج 2: 293(.
کن بــوده باشــند را داده و برخــی  قضایــی احتمــال اینکــه ابیونیــان در یمــن ســا
داســتان‌های قــرآن همچــون داســتان اصحــاب اخــدود یــا اصحــاب فیــل کــه بــه 
یمــن ارتبــاط دارنــد را نیــز بیــان می‌کنــد؛ ولــی درنهایت می‌گویــد که دلایــل زیادی 
بــرای پذیــرش ایــن فــرض در اختیار نــدارد و با اتکا بــه متن قرآن نمی‌تــوان مکان 
نویسندگان نامه‌ها را مشخص کرد )قضایی، 1394ش: 151(. نزدیک‌ترین احتمال 
برای دیدگاه قضایی، این است نامه‌های ادعاشده توسط وی، از سوی مسیحیان 
نجران ارسال‌شــده باشــد، به جهت عرب‌زبان بودن و داشــتن فرهنگ »یهودی - 
گر پیامبر سفیر مذهبی آنان بود یا سخنانش  مسیحی«، ولی باتوجه‌به دلایل فوق ا
برگرفتــه از الهیــات مســیحی بود، بی‌تردید ایــن موضوع مورد اعتراض مســیحیان 

نجران قرار می‌گرفت.
مسیحیان حبشی: دسته دوم از مسیحیان که در مکه حضورداشته و با مردمان 
عصــر نزول در ارتباط بودند، مســیحانی بودند که اصالتی حبشــی داشــتند. درباره 
چرایی حضور آن‌ها در مکه گفته‌شــده اســت که در ســده ششم میلادی، پادشاهی 
کمی  حمیر - از قبایل معروف و بانفوذ یمن - در پی حملۀ حبشــیان، ســاقط و حا
مســیحی جایگزیــن وی شــد )علــی: 1968 م، ج 3: 462- 463، 469- 470( پس 
از اندکــی )عابدیــن، بی‌تــا: 45(‌ و در پــی مــرگ وی پیــش از ســال ۵۲۳ میــادی، 
گاهی از  گروهی از بومیان غیرمســلحی به ســرکردگی شخصی به نام »ذونواس« با آ
کم جانشــین از سوی حبشه، به سبب  عدم امکان ارســال نیروهای پشــتیبان و حا
زمســتان و ضعف در امر کشــتیرانی و با استفاده از ناتوانی لشگر بازمانده، زمام امور 
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را در دست گرفتند )نولدکه، 1387 ش: 331-330(.
بــر اســاس گزارش‌هــای تاریخــی یوســف اســأر )ذونــواس( با ســپاه خود بــه نواحی 
مسیحی نشین و مرکز آن یعنی نجران حمله می‌برد و به آتش زدن کلیساها و آزار و 
اذیت و کشــتن مردم می‌پرداخت )نولدکــه، 1387 ش: 330- 331( هنگامی‌که خبر 
کم حبشــه را مأمور مقابله با ذونواس  قتل‌عام مســیحیان به قیصر روم رســید او حا
کرد. در فاصله کوتاهی ســپاهی به فرماندهی اریاط و ابرهه به‌ســوی یمن فرســتاده 
شــد و درنتیجه ذونواس شکســت خورد و مســیحیان به نجران بازگشــتند. چندی 
بعد همین حبشــی‌ها بــرای تخریب کعبه به مکه حمله کردند؛ ولی دچار شکســت 
ســختی شــدند که داســتان آن در سوره فیل نیز آمده اســت )ابن هشام، بی‌تا، ج 1: 

37؛ طبرسی، 1372ش، ج 10: 822؛ صدوق، 1413ق، ج 2: 249(.
کنده شدند، در مکه نیز  پس از شکســت ابرهه، حبشــی‌ها در غرب جزیرۀ العرب پرا
مهاجرنشــینی پدید آمد که از آن به اما بیش تعبیر شــده اســت. )همان، ج 3 : 24( 
ازرقــی به‌صراحــت گفتــه که حبشــی‌ها در مکه اما بیــش خوانده می‌شــدند )ارزقی، 
1389 ق، ج 1: 115( احابیــش بــا بنــی بکــر که طایفه‌ای از قریــش بودند، هم‌پیمان 
شــدند )ابــن ســعد، 1410 ق، ج 5: 57( در شــفا الغــرام در مــورد هم‌پیمانی قریش با 
احابیش، به نقل از زبیر بن بکار آمده که احابیش با سایر تیره‌های قریش از قبیل 
بنوعبد مناف، بنوحارث بن عبد مناه و غیره نیز هم‌پیمان گردیدند )فاســی،1999 

م، ج 2: 172(.
گونی  احتمــالاً پــس از هم‌پیمانی، حبشــی‌ها بــرای ثروتمندان قریش کارهــای گونا
انجــام می‌دادنــد. ازجمله از کاروان‌های تجاری‌شــان محافظــت می‌کردند و برای 
آنــان می‌جنگیدنــد. مثــاً برخــی از احابیــش در جنــگ احــد در صفوف قریــش قرار 
گرفتنــد، در ایــن نبرد حمزه، عموی پیامبر )ص( توســط یکی از آنان که غلام جبیر 

بن مطعم بود به شهادت رسید )ابن هشام، بی‌تا، ج 2: 61(.
بررســی: همان‌طور که مشــاهده می‌شود دسته دوم از مســیحیان یعنی مسیحیان 
حبشــی در مکــه حضــور داشــتند و بر اســاس مــدارک تاریخــی در غزوه احــد نیز به 
گر قــرآن همان  مشــرکان قریــش یــاری رســاندند و در برابــر مســلمانان جنگیدنــد. ا
کتاب یهودیان و مســیحیان بود، ‌بایســت اولین اعتراض‌ها و انکارها توسط همین 
گر گفته شــود که همیــن گروه‌های  مســیحیان حاضــر در مکــه صــورت می‌گرفــت. ا
حبشــی حامــل پیام‌هــا و رابــط پیامبــر )ص( بودند چــرا در دوران مدنــی به جنگ 
گر نظر قضایی مبنی بر قطع رابطه و گسســت فکری در دوران  ایشــان شــتافتند؟ ا
مدنــی صحیــح باشــد، چرا این امــر را اعلام نکردند؟ مســیحیان با مشــرکان ارتباط 
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بســیار نزدیکــی داشــتند و آن‌هــا را نیز به مســیحیت دعــوت می‌کردنــد بااین‌وجود 
چــون تهدیــدی بــرای مشــرکان محســوب نمی‌شــدند حتــی بــا گســترش و تبلیــغ 
مســیحیت مخالفتی نمی‌کردند )همتی گلیان، 1391ش: 142( بنابراین مسیحیان 
گر ایــن نماینده در ادامه  نیــازی به ارســال نماینده به‌صورت مخفیانه نداشــتند و ا

مسیر با آن‌ها مخالفت می‌کرد؛ قطعاً موردتکذیب آن‌ها قرار می‌گرفت.
در نظــر قضایــی نیــز احتمال اینکه نویســندگان نامه‌ها مســیحیان حبشــه باشــند 
ضعیــف اســت؛ زیــرا کلیســای قبطــی و مســیحیان حبشــی عقایــد بنیــادی آن‌هــا 
متفــاوت بــا عقایــد ابیونی‌ها داشــتند و بــه جهت ســال‌ها خصومت بیــن حکومت 
یهــودی در یمن با حکومت حبشــه، بعید اســت که فرقه‌ای از مســیحیان یهودی 
با باورهای الحادی می‌توانســتند در آنجا آزادانه فعالیت مســیونری داشــته باشــند 
و پیــروان خــود را کــه در مکه به خطر افتــاده بودند به حبشــه فراخوانند )قضایی، 
1394ش: 151(. به‌احتمال‌زیــاد اهالــی حبشــه از ابیونیان نبوده‌انــد، این دیدگاه را 
می‌توان از برخورد مســیحیان با اهالی و بزرگان حبشــه با مهاجرین اســتنباط کرد. 
در گزارش‌هــای تاریخــی آمــده اســت کــه محمّد بن اســحاق از حضــرت محمّد بن 
علی باقر علیه‌الســام روایت کرده که فرمود: )پس از دفاعی که نجاشــی از ســخن 
مهاجرین درباره حضرت عیســی کرد( مردم حبشــه علیه او قیام کردند و گفتند: تو 
از دین ما بیرون رفته‌ای )و معتقد شــده‌ای که عیســی بنده خدا اســت(! نجاشــی 
کســی بــه دنبال جعفــر بن ابی‌طالــب و رفقــای او فرســتاده گفت: من بــرای مبارزه 
به‌ســوی مــردم مــی‌روم و برای اینکه مبادا شــما گرفتار شــوید کشــتی‌هایی برایتان 
آماده کرده‌ام، بنابراین، شما سوار این کشتی‌ها شوید و همچنان در کشتی بمانید، 
گر  گر دیدید من شکست خوردم شما به هر جا که خواهید با این کشتی‌ها بروید و ا ا

پیروز شدم پیاده شوید و دوباره به‌جای خود بازگردید.
از این گزارش تاریخی مشــخص می‌شــود که اهل حبشــه معتقد بودند که عیســی 
پســر خداوند اســت و این مسئله در تعارض با تفکر ابیونیان است. گفته‌شده است 
کــم حبشــه در حجــاز جاسوســانی داشــته اســت، به‌طوری‌کــه خبر  کــه نجاشــی حا
نصرت مســلمان در جنگ بدر توســط وی به مهاجرین داده‌شــده اســت. نجاشــی 
در ســال نهم هجری در ماه رجب وفات یافت، خبر درگذشــت او با یک الهام الهی 
در همــان روز بــه پیامبر رســید، پیامبر به مســلمانان فرمود یکی از برادران شــما در 
ج از ســرزمین حجاز از دنیا رفته اســت، حاضر شــوید تا به‌پــاس خدماتی که در  خــار
حــق مســلمانان کرده اســت بــر او نمــاز بخوانیــم، بعضی ســؤال کردند او کیســت؟ 
فرمود: نجاشــی، آنگاه به‌اتفاق مســلمانان به قبرســتان بقیع آمد و از دور بر او نماز 
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خواند و برای او طلب آمرزش کرد و به یاران خود دستور داد آن‌ها نیز چنین کنند. 
بعضی از منافقان گفتند محمّد )ص( بر مرد کافری که هرگز او را ندیده اســت نماز 
مَنْ 

َ
کتابِ ل

ْ
هْــلِ ال

َ
می‌خوانــد، و حال‌آنکــه آئیــن او را نپذیرفته اســت، آیــه »وَ إِنَّ مِنْ أ

 
ً
هِ ثَمَنا ونَ بِآیاتِ اللَّ هِ لا یشْــتَرُ یهِمْ خاشِــعِینَ لِلَّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
یکمْ وَ ما أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
هِ وَ ما أ یؤْمِنُ بِاللَّ

حِساب« )آل‌عمران/ ۱۹۹( نازل 
ْ
یعُ ال هَ سَرِ هِمْ إِنَّ اللَّ بِّ جْرُهُمْ عِنْدَ رَ

َ
هُمْ أ

َ
ولئِک ل

ُ
قَلِیلاً أ

شد و به آن‌ها پاسخ گفت )واحدی، 1411 ق : 144؛ طبرانی، 2008 م، ج 2: 180(. از 
گرچه  این روایت اســتفاده می‌شــود که نجاشی اســام را به‌طور کامل پذیرفته بود ا
به آن تظاهر نمی‌کرد. )مکارم شــیرازی: 1374 ش، ج 3: 231( از اســناد تاریخی به 
دســت می‌آید که نجاشی تا ســال‌های واپسین نبوت حضرت رسول )ص(، در قید 
حیات بوده و نه‌تنها هیچ‌گاه متعرض عدم اصالت قرآن نشده است بلکه چنان‌که 
آمــد، از اخبــار تاریخــی حتــی اســام آوردن وی نیز قابل اســتنباط اســت، پس این 

احتمال نیز منتفی است.
باتوجه‌بــه حضــور مســیحیان در مکــه و اینکــه بیــن ابیونی‌هــا و مســیحیان دیگــر 
مشابهت بسیاری است، این امر بر آن‌ها پنهان نمی‌ماند و بدان اعتراض و تعالیم 
اســامی را برگرفتــه از دیــن خود معرفــی می‌کردند. علی‌رغم این موضوع نویســنده 

خود، احتمال اینکه مسیحیان حبشه همان ابیونی‌ها باشند را ضعیف می‌داند.
مســیحیان بصــری: شــهر »بصــری« ازجملــه شــهرهای بــزرگ شــام و مرکــز ولایت 
حــوران بــود. بر اســاس یافته‌های باستان‌شناســی، این شــهر قبل از اســام یکی از 
پایگاه‌های عمده مســیحیت بوده اســت؛ زیرا آثاری از کنیســه‌ها و معابد باشــکوه 
کنان حجــاز روابط  مســیحی در آنجــا برجای‌مانــده اســت. اهــل ایــن ناحیــه با ســا
گســترده‌ای داشــتند به‌گونــه‌ای کــه در عصــر جاهلیت در نــزد مردم حجــاز بُصری 
نســبت به دمشــق دارای شــهرت بیشــتری بود. شــهر بصری جایگاه تاجران عرب 
و حجــاز بــود. آنان از مناطقی همچون حبشــه و یمن کالاهایی را به این شــهر وارد 
می‌کردند. اعراب حجاز از بصری بیشتر شراب شام و شمشیرهای معروف این شهر 
را بــه حجــاز می‌آوردند )همتــی گلیان و عبدالله، 1391ش: 139( بر اســاس شــواهد 
تاریخــی شــهری بصــری برای اهــل مکه که با شــام روابــط تجاری داشــتند یکی از 
منــازل تجــاری بــوده اســت. تاریخ‌نویســان آورده‌انــد کــه محمّــد )ص( بــه هنگام 
کودکی در یکی از سفرهای عمویش به شام همراه وی رفت و در بین راه در محلی 
که بصری نام داشت راهبی نصرانی به نام بحیرا نشانه‌های پیغمبری را در او دید 
و ســفارش او را بــه عمویــش کــرد و مخصوصــا بــه او توصیه کرد که این کــودک را از 
کنده  آســیب یهودیان که دشــمن وی هستند برکنار دارد. کاروانیان از نزد بحیرا پرا
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شــدند وی محمــد )ص( را نگــه داشــت و گفت تــو را به لات و عزی قســم می‌دهم 
آنچــه از تــو می‌پرســم پاســخ بده! محمد )ص( گفــت مرا به لات و عــزی مپرس که 
هیچ‌چیز را به‌اندازه این دو بت ناخوش نمی‌دارم؛ سپس بَحیرا او را به خدا سوگند 

داد )بیهقی، 1405ق، ج 2: 29-28(.
ناحیــه حجاز و مرکز آن شــهر مکه، در مســیر جــاده کاروان‌هایی قرار داشــت که در 
آن تاجــران در جنــوب حجــاز از نجــران و یمن گرفتــه تا در شــمال آن یعنی بصری 
و شــام در رفت‌وآمــد بودنــد )حمــوی: 1995 م، ج 2: 478( از قرائــن تاریخی چنین 
برمی‌آید که در ســده ششــم میــادی در میان اعراب حجاز به‌ویــژه قریش، گرایش 
فزاینده به مســیحیت وجود داشت. گفته‌شده چهار نفر )وَرَقه بن نَوفل و عبیدالله 
بن جحش و عثمان بن حُوَیرث و زیدبن عمرو( انحراف مردم و پرســتش بت‌ها را 
ســرزنش می‌کردند و در جســتجوی دین حق برخاســتند. درباره این چهار نفر آمده 
است که ورقة بن نوفل به نصرانیت راه یافت و در آن استوار گردید. کتب نصاری را 
خواند تا آنجا که از عالمان اهل کتاب شد؛ اما عبیدالله بن جحش بر همان اعتقاد 
خویش بماند تا آنگاه‌که اسلام آمد و او نیز اسلام آورد و به حبشه مهاجرت کرد و در 
آنجا به کیش نصرانیت درآمد و بر همان دین مُرد. او در حبشه چون به مهاجران 
می‌رســید می‌گفــت: مــا آنچــه را که می‌خواســتیم دیده‌ایم و شــما همچنــان در پی 
چشــم می‌گردیــد؛ اما عثمان بن الحویرث نزد قیصر رفــت و نصرانیت اختیار کرد و 
در آنجــا منزلتــی شــایان یافت؛ اما زید بن عمرو در هیچ دینی داخل نشــد و از هیچ 
کتابی پیروی ننمود؛ ولی از بت‌ها و ذبایح بتان و مردار و خون اعراض می‌کرد و از 
زنده‌به‌گور کردن دختران، نهی می‌کرد. او می‌گفت: پروردگار ابراهیم را می‌پرستم و 
خدایان اعراب را به‌صراحت عیب می‌کرد )ابن خلدون، 1405ق، ج 2: 407-406(.

بررسی: با بیان گزارش‌های تاریخی حداقل مبرهن است چه در زمان بعثت پیامبر 
)ص( و چه قبل از آن مسیحیانی در شهر مکه حضورداشته‌اند و علاوه بر ارتباطی 
دائمــی بین شــام و مکه بــه جهت امور تجاری در برهه‌هــای مختلف تاریخ، وجود 
داشــته اســت، به‌طوری‌که در بین این ارتباط‌ها برخی از اعراب به دین مسیحیت 
گرویده بودند. باتوجه‌به حضور مســیحیان در شــهر مکه و ارتباط اهل مکه با شام 
چگونــه قضایــی ادعا می‌کند که نویســندگان نامه‌ها که در شــام بودنــد، هیچ‌گونه 
گر آن‌ها می‌خواستند یک  اطلاعی از سرزمین حجاز و آداب‌ورسوم آن‌ها نداشتند؟ ا
نماینــده بین مردم حجاز داشــته باشــند چرا از همین افراد مســیحی کــه از بومیان 
مکــه نیــز بودنــد، اســتفاده نکردنــد؟ گویی فرضیــه قضایــی در خلأ بیان‌شــده و به 
گون‌هــای به قضایای تاریخی عصر نزول می‌نگــرد که گویا هیچ‌گونه ارتباطی بین 
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اقوام وجود نداشته است و این امر خلاف نگاشته‌های تاریخی است.
از دیگــر دلایــل نفی ارتباط پیامبر )ص( با ابیونی‌ها، جنگ‌هایی اســت که ایشــان 
کنان شامات  گر سا در دوران مدینه با مســیحیان رومی داشــته‌اند، پرواضح اســت ا
همــان ابیونی‌ها بوده باشــند، راز رســول خــدا را فاش می‌کردند، قابل‌ذکر اســت که 
ایــن جنگ‌ها در مرزهای ســرزمین شــام بــوده؛ یعنی همان‌جایی کــه قضایی ادعا 
کنان آن ابیونی‌ها یا صابئان بوده‌اند، تنها راه این اســت که نویســنده  دارد که ســا
حضور ابیونی‌ها را در جنگ انکار کند و ادعا کند که آن‌ها غیر از ابیونی‌ها بوده‌اند. 
این جنگ‌ها عبارت‌اند از: ۱. غزوه دومه الجندل: در ســال پنجم هجری پیامبر 
به غزوه دومة الجندل رفت که در مرز روم قرار داشــت و داســتان آن چنین بود که 
کیدر کندی - که کارگزار هرقل بر آنجا بود - شکایت کردند.  بازرگانان و راهیان از ا
کیدر که خبردار شــد گریخت و بار خود را بســت و  پیامبــر بــا هــزار مرد به راه افتاد. ا
کنده شدند و پیامبر هیچ‌کس را در آنجا نیافت  بازار را رها کرد و رفت و اهل آنجا پرا
و بازگشت )ذهبی، 1413 ق، ج 2: 446( ۲. جنگ مُؤته: در سال هشتم از هجرت 
رســول خــدا )ص( کعــب بن عمیــر غفاری را به ذات أطلاح فرســتاد. فرســتادگان با 
گروهی برخورد کردند و آن‌ها را به اسلام دعوت نمودند، اما نپذیرفتند و مسلمانان 
را نیــز تیربــاران کردنــد. در جمــادی‌الاول ســال هشــتم پیغمبر )ص( لشــکری را به 
مؤتــه در ســرزمینی کــه جــزء متصرفات امپراتــوری روم بــود، فرســتادند. فرماندهی 
گر زید کشــته شــد جعفر  ســپاه را زید بن حارثه بر عهده داشــت و پیغمبر گفته بود ا
گــر او نیز کشــته شــد، عبــدالله بن  بــن ابی‌طالــب فرماندهــی را بــه عهــده بگیــرد و ا
رَواحه امیری لشــکر را بر عهده بگیرد. در این جنگ هر ســه فرمانده شهید شدند و 
لشــکر خالد بن ولید را به امارت برگزید و او لشــکر را به مدینه رساند )ابن اثیر: 1409 
ق، ج 2: 131( ۳. غــزوه تبــوک: از وقایــع ســال نهــم هجــرت غزوه تبوک اســت. به 
پیغمبــر خبر رســید که رومیان ســپاه انبوهی در بَلقاء فراهــم آورده‌اند و می‌خواهند 
بــه مســلمانان حملــه کنند. جنگ تبوک آخرین درگیری مســلمانان با نامســلمانان 
در زندگی پیغمبر بود. پس‌ازآن سراســر عربســتان تســلیم شد. پس‌ازاین جنگ بود 
کــه از هــر قبیلــه نمایندگانی برای اظهــار اطاعت قبیله‌های خود و پذیرفتن اســام 
ح نزد ایشــان آمدند و  نزد پیغمبر آمدند و همچنین امیران قبایل ایله و جرباء و اذر

جزیه دادند )ابن کثیر، 1407 ق، ج 5: 16(.
امّا درباره سفر پیامبر )ص( به شام نیز باید متذکر شد پیامبر در دیدار اول از شام، 
کودک ده، دوازده ســال‌های بود که در حضور ابوطالب و یا کاروانیان چندکلمه‌ای 
با این راهب ســخن گفته اســت. در دیدار دوم از شــام هم که راهب دیگری بوده، 
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ولی باز با هم تنها نبوده‌اند و میســره غلام خدیجه نیز حضورداشــته و شاهد دیدار 
آن‌ها بوده اســت )رامیار، 1393 ش: 129( این گفت‌وگو در تاریخ ثبت‌شــده اســت و 
شــاهدانی نیز حضورداشــته‌اند؛ بنابراین ســخنی سرّی بین ایشــان صورت نگرفته 

است و نمی‌تواند دلالتی بر نظریه قضایی داشته باشد.

3. نزول تدریجی قرآن و اسباب نزول
ســوره‌ها و آیــات قــرآن مجید یکجا نازل نشــده اســت، ایــن مطلب علاوه بــر تاریخ 
قطعــی کــه به نزول تدریجی قرآن مجید در امتداد بیست‌وســه ســال مدت دعوت 
کــرم )ص( شــهادت می‌دهــد از مضامیــن خــود آیــات نیــز قابل اســتنباط  پیغمبــر ا
ناهُ 

ْ
ل اسِ عَلی مُکثٍ وَ نَزَّ ی النَّ

َ
هُ عَل

َ
 فَرَقْناهُ لِتَقْرَأ

ً
است. خدای متعال می‌فرماید: »وَ قُرْآنا

ا«)اســراء/۱۰۶(؛ و قــرآن را )آیــات( ش را از هم جــدا کردیم، تا آن را با درنگ بر 
ً
یل تَنْزِ

 فرو فرســتادیم. قرآن مجید دارای ناســخ و 
ً

مــردم بخوانــی و آن را )به‌تدریــج( کاملًا
منســوخ اســت و برخــی از آیــات آن ارتباط تام با حــوادث و رخدادهــای عصر نزول 
دارد، و از این منظر هرگز در یک‌زمان جمع نمی‌شوند تا آیات مربوط به آن‌ها یکجا 

نازل‌شده و درباره آن‌ها به گفتگو پردازد )طباطبایی، 1391ش: 167(.
آیــات قــرآن کریم دودســته‌اند. گروهی بدون آن‌که مســبوق به ســبب نزول خاصی 
باشــند صرفــا بــرای هدایت مردم به‌ســوی حق نازل‌شــده‌اند. این گــروه از آیات که 
بخش زیادی از قرآن را تشــکیل می‌دهند، گروه دیگر که موضوع ســخن ما هستند 
عبارت‌انــد از آیاتــی که بر اســاس علت و ســبب خاص نازل‌شــده‌اند )زرقانی، بی‌تا، 
ج 1: 99(. در اهمیــت شــناخت اســباب نزول یا شــأن نــزول باید گفــت: همان‌گونه 
که می‌دانیم قرآن، تدریجی و در مناســبت‌های مختلف نازل‌شــده اســت. برحسب 
گر حادثه‌ای پیش می‌آمد یا مسلمانان دچار مشکلی می‌شدند، یک یا چند  اقتضا ا
آیــه و احیانــا یک ســوره بــرای رفع مشــکل نازل می‌گردیــد. پرواضح اســت که آیات 
گر ابهام یا  نازل‌شــده در هر مناســبتی، به همان حادثه و مناســبت نظر دارد؛ پس ا
اشکالی در لفظ یا معنای آیه پدید آید، با شناخت آن حادثه یا پیشامد، رفع اشکال 

می‌کرد )معرفت، ش1392: 97(.
بــا درنظرگرفتن مســئله اســباب نزول و پرســش‌هایی که از پیامبر در طول رســالت 
صورت می‌گرفت و بعضاً بلافاصله وحی نازل می‌شــد و بعضاً گفته‌شــده اســت چند 
روز بعــد آیات و پاســخ‌ها نازل می‌شــده اســت کــه در تاریخ قرآن از آن بــه نام فَترت 
وحــی نــام می‌برنــد؛ بنابراین؛ توجه به مســئله نــزول تدریجی قــرآن و جاری بودن 
قرآن در بســتر وقایع جامعه، جای این پرســش از صاحب دیدگاه نامه‌نگاری قرآن 
وجود دارد که باتوجه‌به فاصله مکانی مکه تا شــام، پاســخ این ســؤالات چگونه به 
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دست پیامبر )ص( می‌رسیده است؟ برای روشن شدن بحث به نمونه‌ای از سبب 
نزول در ســور مکی اشــاره می‌شــود. در آیات ســوره عبس به داســتان چهره در هم 
کشــیدن و اخم نمودن در برابر فردی نابینا بیان‌شــده اســت و قرآن به این حرکت 
کنش نشان و عامل آن را عتاب کرده است. در مورد اینکه چه کسی این فعل را  وا
کرم  انجام داده اســت، دو قول مشــهور وجود دارد: ۱. فردی از بنی‌امیه ۲. رســول ا
غ از بحث‌هــای تفســیری و کلامــی در  )ص()طبرســی، 1372ش، ج 10: 664( فــار
ترجیــح قول صواب، باید بدین نکته اشــاره شــود کــه باتوجه‌بــه قرینه‌های کلامی 
تاریخــی موجــود در ســوره، فاصلــه چندانی در انجــام این فعل و نــزول آیات وجود 
نداشــته اســت و بعید به نظر می‌رســد باتوجه‌بــه نوع نظریه‌پردازی کــه قضایی در 
دیــدگاه خود نموده اســت کســی به‌عنوان ناظر اعمــال پیامبر در شــهر مکه همراه 
گر سبب نزول را در مورد فرد اموی باشد(  وی بوده که حتی اعمال سایر پیروان )ا
بــه این اندازه برای او اهمیت داشــته باشــد که زحمت فرســتادن نامــه را به جهت 
گر آیات  اخــم کــردن یکــی از پیــروان در مقابــل فــرد نابینا را به خــود بدهد؟ حتــی ا
درباره رســول خدا )ص( نیز باشــد، توبیخ به جهت برافروختگی چهره که علت آن 
نیــز ممکــن چیزی غیــر از ناراحتی از فرد نابینا باشــد، غیرمنطقی به نظر می‌رســد؛ 
زیرا امکان دارد فرد گزارش کننده به‌درستی دلیل درهم کشیدن چهره را نفهمیده 
باشــد و نکتــه دیگــر اینکه بر اســاس ســبب نــزول آیه فــرد نابینــا نیز رعایــت آداب 
که هنگامی‌که می‌شــنود پیامبر )ص( با گروهی مشــغول  مجلــس را نکــرده بود چرا
گر قرآن را از مجرای وحیانی‌ات  صحبت اســت، نباید ســخن ایشــان را قطع کند. ا
ج بدانیم این توبیخ هیچ پشتوانه منطقی نخواهد داشت، زیرا که تنها خدای  خار
ســبحان اســت که بر نهان آدمی وقوف دارد و اینکه بر اســاس فضا و ســیاق آیات 
ســوره به نظر نمی‌رســد بین فعل چهره درهم کشیدن و نزول آیات فاصله چندانی 
وْ 

َ
کی أ ــهُ یزَّ

َّ
عَل

َ
یــک ل عْمــی و ما یدْرِ

َ
أ

ْ
نْ جــاءَهُ ال

َ
ــی أ

َّ
وجــود داشــته باشــد: »عَبَــسَ وَ تَوَل

کی   یزَّ
َ
لاّ

َ
یــک أ

َ
ی و ما عَل هُ تَصَــدَّ

َ
نْتَ ل

َ
ــا مَنِ اسْــتَغْنی. فَأ مَّ

َ
کــری. أ کــرُ فَتَنْفَعَــهُ الذِّ

َ
یذّ

ی« )عبــس/ ۱-۱۰(؛ چهره درهم 
َ
هّ

َ
نْتَ عَنْــهُ تَل

َ
ــا مَــنْ جاءَک یسْــعی و هُوَ یخْشــی. فَأ مَّ

َ
و أ

گاه  کشــید و روی برتافــت، )بــه خاطر( اینکه نابینا به ســراغ او آمد و چــه چیز تو را آ
ک شــود[، یــا متذکر گردد پــس یادآوری او را ســود  می‌کنــد؟ شــاید او رشــد یابــد ]و پا
ک  بخشــد؛ اما کســی که توانگری نماید، پس تو به او روی می‌آوری، درحالی‌که ]پا
نشــدن و[ رشــد نیافتن او، ایرادی بر تو نیســت و اما کســی که با کوشش به سراغ تو 
می‌آید، درحالی‌که او می‌هراســد، پس تو از او )غافل می‌گردی و به دیگری( ســرگرم 
می‌شــوی. چهــره در هــم کشــید و روی برتافــت. از اینکه نابینایی به ســراغ او آمده 
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کی و تقوا پیشــه کنــد یا متذکر گــردد و این تذکر به  بــود! تــو چه می‌دانی شــاید او پا
حال او مفید باشــد! امّا آن‌کس که توانگر اســت، تو به او روی می‌آوری، درحالی‌که 
ک نســازد، چیزی بر تو نیســت! امّا کســی که به ســراغ تــو می‌آید و  گــر او خــود را پــا ا

کوشش می‌کند، و از خدا ترسان است، تو از او غافل می‌شوی!

الف( ترجمه عهدین به زبان عربی
هم‌زمان با شروع نهضت ترجمه، اولین اثر ترجمه‌شده به زبان عربی، در عهد خالد 
بــن یزیــد بن معاویه )متوفی ســال ۸۵ قمــری( انجام پذیرفته اســت )ابن خلکان، 
1398 ق، ج 2: 224(. وی به گروهی از فلاسفه مصری پیشنهاد ترجمه کتاب‌های 
یونانیــان و قبطی‌هــا بــه زبــان عربی را داد. بر اســاس گــزارش ابن ندیم نخســتین 
ترجمه در کشــورهای اســامی در پی ایــن تقاضا صورت گرفت. )ابــن ندیم، 1398 
خ‌داده  ق، ج 1: 303( نقطــه عطــف در نهضــت ترجمــه در دوران مأمــون عباســی ر
اســت. به دســتور او گروهی از مترجمان که به زبان‌های مختلف تســلط داشتند در 
بیت‌الحکمه گرد هم آمدند تا به ترجمه آثار مهم علمی جهان به زبان عربی همت 

گمارند )زیدان، 1369 ش، ج 3: 590-558(.
م(   1838-۱۹۱۱(  )Patrick Hughes( هوگــز  پاتریــک  تومــاس  انگلیســی،  مســیونر 
کــه محمّــد )ص( از محتــوای اســفار مقــدس مســیحی  می‌گویــد: »دلیلــی نــدارد 
اطــاع داشــته باشــد. آثار روشــنی بر وجــود ترجمه عربــی عهدین یافت نمی‌شــود. 
قدیمی‌ترین ترجمه عربی عهد قدیم که خبرش به ما رسیده، ترجمه اسقف سعدیا 
فیومی )۸۸۲-942 م( است« )معارف، 1394 ش، ج 1: 116-117( .گرهارد بورینگ 
)Gerhard Böwering( بــر ایــن بــاور اســت که هیــچ مجموعه‌ای از آثار مشــروع یا 
مجعول تورات و انجیل وجود نداشته است که مبنای مستقیم و منبع اصلی قرآن 
باشــد ... هیــچ مدرکــی دال بــر اینکه ســنت تــورات و انجیــل از زمــان محمد )ص( 
به‌صورت مجموعه‌ای کامل یا به‌صورت کتبی متفرقه به عربی ترجمه‌شده باشد، 
قابل‌ذکــر نیســت )حیــدری، 1397 ش: 31(. بــروس متزگــر )Bruce Metzger( نیــز 
دراین‌باره می‌گوید: »قول ارجح این است که قدیمی‌ترین ترجمه کتاب مقدس به 

قرن هشتم برمی‌گردد« )معارف، 1390 ش: 125(.
ل قضایــی، ترجمه کتاب مقدس بود کــه دلیل تاریخی بر  یکــی از پایه‌های اســتدلا
ترجمــه آن در پیــش از بعثت یا هم‌زمان در دوران مکی وجود ندارد. افزون بر این 
فرســتادن ترجمه کتاب مقدس برای شــخصی که خواندن و نوشتن نمی‌داند، چه 

معنایی دارد؟
وا مِنْ 

ُ
 در ســوره عنکبوت که ازجمله ســور مکی اســت، آمده اســت: »وَ ما کنْتَ تَتْل
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ون« )عنکبــوت/ ۴۸(؛ و 
ُ
مُبْطِل

ْ
 لارْتــابَ ال

ً
ــهُ بِیمِینِــک إِذا قَبْلِــهِ مِــنْ کتــابٍ وَ لا تَخُطُّ

پیش‌ازایــن )قــرآن( هیــچ کتابــی نمی‌خوانــدی ]و پیــروی نمی‌کــردی[ و با دســت 
گر می‌خواندی و می‌نوشــتی( حتماً باطل  راســتت آن را نمی‌نوشــتی درصورتی‌که )ا

گرایان شک می‌کردند.
علامــه طباطبایــی می‌فرماید معنای آیه این اســت که عادت تو قبــل از نزول قرآن 
چنین نبود که کتابی را بخوانی، و نیز این نبود که کتابی را با دست خود بنویسی - 
خلاصه تو نه مسلط بر خواندن بودی، و نه مسلط بر نوشتن، چون امی و بی‌سواد 
گر غیر این بود یعنی بر خواندن و نوشتن مسلط می‌بودی، مبطلان که  بودی - و ا
همواره می‌خواهند حق را باطل معرفی کنند بهانه به دست آورده، و به‌درستی که 
در حقانیت دعوت تو به شــک می‌افتادند، لیکن ازآنجایی‌که خوب نمی‌توانســتی 
بخوانی و بنویســی، و ســال‌ها اســت که مردم تو را به این صفت می‌شناسند، چون 
با تو معاشــرت دارند، دیگر هیچ جای شــکی برایشــان باقی نمی‌ماند که این قرآن 
کتاب خدا است، و خدا آن را بر تو نازل کرده، از بافته‌های خودت نیست، و چنین 
نیســت کــه از کتاب‌هــای قدیمــی، داســتان‌ها و مطالبــی اقتبــاس کــرده، و به این 
صــورت درآورده باشــی، و دیگــر مبطــان نمی‌تواننــد آن را ابطال نمــوده، و به این 

عذر اعتذار جویند )طباطبایی،1390، ج 16: 139(.
در بیــن صاحب‌نظــران دربــاره اینکــه تــا قبــل از بعثــت، ایشــان خواندن و نوشــتن 
نمی‌دانســته اســت، اختلاف چندانی دیده نمی‌شود، اما بعد از بعثت و خصوصاً در 
اواخر عمر شریفشــان دراین‌باره اختلاف‌نظر وجود دارد. برای مثال، ســید مرتضی 
علم‌الهدی گوید این آیه )عنکبوت/48( بهترین دلیلی است که پیامبر )ص( قبل 
از نبــوت خوانــدن و نوشــتن را نمی‌دانســت و اما بعــد از نبوت به اعتقاد من )ســید 

گاهی داشت )طبرسی، 1372 ش، ج 8: 450(. مرتضی( حضرتش به هر دو آ
 

َ
سُول بِعُونَ الرَّ

َ
ذِینَ یتّ

َّ
در قرآن کریم از رسول خدا به تعبیر »امّی« نیز یادشده است: »ال

إِنْجِیلِ« )الاعراف/ 157(؛ 
ْ
ــوْراةِ وَ ال  عِنْدَهُمْ فیِ التَّ

ً
ذِی یجِدُونَهُ مَکتُوبــا

َّ
ــی ال مِّ

ُ
أ

ْ
بِــی ال النَّ

کسانی که از فرستاده )خدا(، پیامبر درس نخوانده پیروی می‌کنند آن )پیامبری( 
کــه )صفــات( او را در تورات و انجیل نزدشــان، نوشــته می‌یابنــد. فیومی در معنای 
ذِی لا یحْسِنُ الکتَابَةَ فَقِیلَ نِسْبَةٌ إِلی 

ّ
عَرَبِ ال

ْ
امِ ال

َ
ی( فی کل مِّ

ُ
»امی« می‌نویسد: »)الأ

کتَابَةِ و قِیلَ نِسْبَةٌ 
ْ
هُ مِنَ الجَهْل بِال مُّ

ُ
دَتْهُ أ

َ
مِ( لِأنَّ الکتَابَةَ مُکتَسَبَةٌ فهُوَ عَلی مَا وَل

ُ
)الأ

یینَ« )فیومی، بی تــا، ج 2: 23( یعنی امی  مِّ
ُ
عَرَبِ لأنّــهُ کانَ أکثَرُهُــمْ أ

ْ
ــةِ ال مَّ

ُ
ــی أ

َ
إِل

در کلام عرب به کســی اطلاق می‌شــود که کتابت را به‌خوبی نمی‌داند و گفته‌شــده 
کتســابی است و انسان  نســبت آن به »ام« یعنی مادر به این جهت اســت کتابت، ا
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زمانی که از مادرش متولد می‌شود، نسبت به کتابت جهل دارد و اینکه چرا به امت 
کثراً کتابت نمی‌دانستند. عرب نسبت امی داده‌شده نیز گفته‌شده چون ا

مهم‌تریــن دلیــل بــر امــی بــودن رســول خــدا )ص( این اســت کــه صحابــه و یاران 
گاهــی کامل داشــته‌اند و دربــارۀ زندگانی پیامبر  آن حضــرت کــه به احوال ایشــان آ
اســام )ص( و صفــات و خصوصیــات او مطالــب بی‌انــدازه فراوانــی بــرای دیگران 
کرم )ص( به‌وســیله مورخان نگارش  نقل کرده‌اند، و کتب مفصلی از ســیره پیامبر ا
شــده اســت که حتی جزئیات ســاده زندگی آن حضرت در آن منعکس‌شــده اســت، 
کــرم )ص(  کــه پیامبــر ا درحالی‌کــه در هیچ‌یــک از کتــب مذکــور یــادآور نشــده‌اند 
خواندن و نوشــتن می‌دانســته اســت )حجتی، 1388 ش: 198( مستندات تاریخی 
بســیاری بــر ناخوانا بودن رســول خــدا )ص( دارد که از آن جملــه می‌توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
1( رسول خدا )ص( برای نوشتن وحی الهی، نامه‌ها و هر نوشته‌ای از نویسندگان 
اســتفاده می‌کردند و در هیچ گزارش تاریخی نقل نشــده اســت که ایشــان با دســت 

خود چیزی نوشته باشند.
2( نامه‌های محرمانه‌ای که برای رسول خدا ارسال می‌شد نیز توسط کاتبان برای 
ایشــان قرائت می‌شده اســت؛ چنانکه نقل‌شده است نامه محرمانه عباس عموی 
پیامبر که حاوی اطلاعاتی از لشــکر ابوســفیان که عازم غزوه احد بودند توسط ابی 
گر رســول خدا )ص( خواندن می‌دانســت یک  بن کعب قرائت شــد در صورتی که ا

چنین نامه پنهانی را به دیگری نمی‌دادند که بخواند.
3( گزارش‌هــای تاریخــی که در آن‌ها رســول خدا از دیگران خواســته‌اند که دســت 
ایشــان را بــر روی کلمــه‌ای از متن قرار دهند مانند داســتان صلــح حدیبیه که واژه 
»رســول‌الله« را محــو نمودنــد و یــا در داســتان ایمــان آوردن گروهــی از ثقیــف کــه 
شــروطی چون حلال بودن زنا و ربا داشــتند و این موارد را مکتوب نموده بوده‌اند. 
رســول خــدا )ص( به خواننده نامه فرمودند کــه نامه را بخواند و زمانی به کلمه ربا 
ک کرد  رســید فرمودند دســت مرا بر آن بگذار و دســتش را بر آن کلمه نهاد و آن را پا

)رامیار،1393ش: 512-511(.
گر  ســوره عنکبوت جزء آخرین ســوره‌هایی اســت که در مکه نازل‌شده است؛ و حتی ا
بحث ســواد را در دوران مدنی محتمل بشــماریم، این آیه خواندن و نوشتن پیش از 
خــود را نفــی می‌کند کــه در این صــورت کل دوران مکی را در برمی‌گیــرد. با این بیان 
یکی دیگر از پایه‌های نظریه قضایی سســت می‌شــود، مگر اینکه وی برای حل این 
مشکل دوباره مقدمات و فرضیه‌های دیگری برای نجات این گمان خویش بیاورد.
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ل بر بحث تحدی قرآن اســت، مســئله  نکته پایانی در نقد دیدگاه قضایی، اســتدلا
تحــدی در پنــج ســوره قــرآن عنوان‌شــده اســت )ر.ک، طــور/ ۳۳-۳۴؛ هــود/۱۳؛ 
یونــس/۳۸؛ بقــره/ ۲۳؛ اســراء/ ۸۸(. در بیــن آیــات تحــدی تنها آیه ۲۳ ســوره بقره 
در مدینــه نازل‌شــده اســت. ازلحاظ ســیر نزولی بیشــتر آیــات تحدی در ســور مکی 
آمده‌اند. چنان‌که مفسران گفته‌اند نزول سوره بقره نیز در اوایل دوران مدنی است 
گر سور مکی از جانب  )صادقی تهرانی، 1406 ق، ج 1: 152؛ مراغی، بی‌تا، ج 1: 39( ا
ابیونیــان یا هر فرقه‌ای دیگر اســت؛ چرا در دوره‌های بعدی بــرای مقابله با پیامبر 
ل قضایی نیز زیر ســؤال اســت که مدعی  دســت به تحدی نزدند، در اینجا اســتدلا
گر این‌گونه اســت  اســت بحث تحدی امری غیرممکن و نامعقولی اســت؛ زیرا که ا
ح کرده‌اند؟ چرا تا  چــرا - در فــرض وی - نویســندگان نامه‌ها بحث تحدی را مطــر
کت نشسته‌اند و قضایی برای رد اعجاز و تحدی قرآن به کتابی توسط  به امروز سا

کمیته امگا در سال ۲۰۰۰ میلادی نوشته‌شده است، استناد می‌جوید؟!

ب( رصد فعالیت‌های پیامبر )ص( در دوران مکی توسط مشرکان
 کفار و مشرکان معاصر پیغمبر، با دقت و مراقبت فوق‌العاده‌ای اعمال آن حضرت 
را بررســی می‌کردنــد، در مجمع‌البیــان از ابن عباس نقل‌شــده در مکه آهنگری بود 
نصرانــی، از اهــل روم بــه نام »بلعام« کــه قریش می‌گفتند: آن حضرت قــرآن را از او 
یــاد می‌گیــرد، از قتاده و مجاهد نقل کرده او از اهل روم به نام »یعیش یا عائش« و 
غلام بنی الحضرمی بود صاحب کتابی بود که اسلام آورد و مسلمان خوبی شد، به 
قولی دو نفر غلام نصرانی بودند به نام یسار و خیر که کتابی به زبان خود داشتند، 
آن حضــرت گاهــی آن‌هــا را می‌دیــد و به قرائتشــان گوش مــی‌داد، مشــرکان گفتند 
که: قرآن را از آن‌ها یاد می‌گیرد )طبرســی، 1372 ش، ج 5: 595( در پاســخ به این 
ذِی 

َّ
مُهُ بَشَــرٌ لِســانُ ال ِ

ّ
ما یعَل

َ
ونَ إِنّ

ُ
هُمْ یقُول

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
قَدْ نَعْل

َ
شــبهه آیه ذیل نازل گردید: »وَ ل

بِی مُبِینٌ« )نحل/ ۱۰۳(؛ و به‌یقین می‌دانیم که  عْجَمِی وَ هذا لِســانٌ عَرَ
َ
یهِ أ

َ
حِدُونَ إِل

ْ
یل

آنــان می‌گوینــد: )این قرآن را( تنها بشــری بــه او می‌آموزد. »درحالی‌که زبان کســی 
کــه به او نســبت می‌دهنــد مبهم )و غیرعربی( اســت و این )قرآن، بــه( زبان عربی 

روشن است.
 درباره شبهه حاضر، دو احتمال داده می‌شود: ۱. معلم قرآن در تعلیم الفاظ آن‌یک 
غیر عرب بوده اســت. ۲. پیامبر محتوای قرآن را از یک غیر عرب گرفته و خود در 
قالب الفاظ ریخته است. درباره احتمال اول باید گفته شود، یک غیر عرب چگونه 
می‌تواند عباراتی این‌چنین فصیح و بلیغ بیاورد که صاحبان اصلی لغت همگی در 
برابر آن عاجز بمانند و حتی توانایی مقابله با یک سوره از آن را نداشته باشند؟! و 
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گر منظورشان این است که محتوای قرآن را از یک معلم عجمی گرفته است، باز  ا
این سؤال پیش می‌آید که ریختن آن محتوا در قالب چنین الفاظ و عبارات اعجاز 
آمیــزی کــه همــه فصیحان جهان عــرب در برابر آن زانو زدند، به‌وســیله چه کســی 

انجام‌شده است؟ )مکارم شیرازی، 1371 ش، ج 11: 409(.
 متخصصــان علــم سبک‌شناســی معتقدنــد کــه متن اثرانگشــت نویســنده اســت و 
بــا تحلیــل متــن می‌تــوان بــه هویت نویســنده پــی برد. امــروزه بــا بررســی احادیث 
برجای‌مانــده از رســول خــدا )ص( ازلحاظ ادبی و بلاغت با قرآن متفاوت اســت، و 
به همین جهت نمی‌توان هر دو را تألیف یک نفر دانســت. این تفاوت و دوگانگی 
انکارناپذیــر اســت و بــا اندکــی توجه آشــکار می‌شــود، بهترین گواه بر عــدم دخالت 
پیامبــر در شــکل‌گیری ســاختار لفظــی و بیانــی قــرآن اســت )حســینی، 1379 ش: 
ح‌شــده توســط مشــرکان بســیار با آنچه  21-22(. جالب‌توجه اســت که شــبهه مطر
قضایــی گفتــه مطابقــت دارد، قضایی نیــز ابیونیان که زبانشــان غیرعربــی بوده را 
نویســندگان قــرآن می‌دانــد، درصورتی‌که قاعدتاً چنین افــرادی توانایی ارائه متنی 
در چنین مرتبه‌ای از فصاحت و بلاغت را ندارند. با توجه قدرت کمی که مسلمانان 
در مکه داشــتند و از طرف مشــرکان تحت آزار و اذیت قرار می‌گرفتند؛ و همان‌طور 
کنش نشــان  که در داســتان بالا ذکر شــد به کوچک‌ترین ارتباط پیامبر با دیگران وا
می‌دادنــد، دیــدگاه دریافــت نامه از ابیونی‌ها توســط پیامبــر )ص( در مکّه بعید به 

نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری
امین قضایی در کتاب »نامه‌هایی برای محمد پیامبر )ص(« مدعی است که سور 
مکی قرآن به‌صورت نامه‌هایی توسط فرقه‌ای یهودی – مسیحی به نام ابیونی‌ها 
برای پیامبر )ص( که ســفیر و نماینده این فرقه بوده‌اند؛ ارســال می‌شــده اســت و 
رســول خــدا )ص( از روی ایــن نامه‌ها مــردم را موعظه می‌کرده اســت. در پژوهش 
حاضــر بــا بررســی مســتندات تاریخــی کتاب‌نامه‌هایــی بــرای محمــد پیامبر )ص( 
مشخص شد که فرضیه ایشان فاقد مستندات تاریخی است و از جهات ذیل قابل 

نقد است:
1. امکان برقراری ارتباط پیامبر )ص( با اهل کتاب در مکه وجود نداشــته اســت و 

در صورت تماس ایشان با اهل کتاب این قضیه موردنقد مشرکان قرار می‌گرفت.
2. عقاید بسیاری از مسیحیانی که به‌عنوان مصدر نامه‌های ارسالی بیان‌شده‌اند 

ح در قرآن مخالفت دارد. با عقاید مطر
3. با توجه به اذعان نویسنده مبنی بر قطع ارتباط رسول خدا با ابیونی‌ها و فاصله 
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گرفتــن ایشــان از افــکار آنــان در دوران مدنی و همچنین جنگ‌های رســول خدا با 
گر رســول خدا )ص( ســفیر و  مســیحیان که در اواخر دوران مدنی صورت گرفت؛ ا

نماینده اهل کتاب می‌بود قطعاً این موضوع مورد استناد آنان قرار می‌گرفت.
4. در دوران رســالت، عهدین به عربی ترجمه نشــده بود و بر اســاس گزارش‌های 
تاریخی رســول خدا )ص( قادر به خواندن و نوشــتن نبوده است و به همین جهت 

ارسال نامه برای ایشان بی‌فایده می‌بود.
5. بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از آیــات دارای ســبب نــزول اســت و بــر اســاس 
مناســبت‌های اجتماعــی و رخدادهــای عصــر نــزول و در فاصلــه‌ای زمانــی بســیار 
نزدیــک نســبت به حادثه بــرای پیامبر )ص( نازل می‌شــد؛ امکان ارســال نامه که 
ح و توضیــح وقایــع حاضــر از ســوی چنیــن فرقــه‌ای در فاصله‌ای بســیار اندک  شــر

ممکن نیست.
درنهایت نیز باید متذکر شــد که دیدگاه قضایی در کتاب مزبور ناقص اســت و فقط 
در مورد آیات مکی اســت و ایشــان هیچ‌گونه تحلیلی درباره چگونگی ارســال آیات 
مدنــی نــدارد و علی‌رغم اینکه ایشــان مدعی ارائه تفســیری ســکولار از دین اســت، 
با قرار دادن پیش‌فرض‌های مستشــرقان و بدون ارائه مســتند تاریخی فرضیه‌ای 

خیالی درباره آیات مکی قرآن ارائه نموده است.
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